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مقاله

چكيده:
 در اين مقاله توسعه  فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجايي كه فرهنگ يكي از مؤلفه های مهم و اساسي 
ــت بدانيم تا چند دهه قبل عقيده اكثر صاحب نظران اين بود كه توسعه  ــوری مي باشد، لازم اس ــعه هر كش در توس
مفهومي اقتصادی دارد؛ به عبارت ديگر، توسعه فقط جنبه اقتصادی داشت و كشورها در جهت دستيابي به توسعه، 
ــورهايي كه فقط معيارهای اقتصادی را در  ــت كش به تقويت اقتصاد خويش مي پرداختند . اما اين وضعيت با شكس
ــت  رفتن مفهوم يك بعدی  ــعه گنجانده بودند تغيير يافت ، و موجب از دس ــتيابي به توس برنامه ريزی خود در دس
ــت كه مبنای هر نوع توسعه، توسعه فرهنگي است؛ از اين رو، دولت ها بايد در  ــعه شد. اكنون مشخص شده اس توس
راستای رسيدن به توسعه همه جانبه، سعي در تغيير نگرش خويش به انسان، بصورت يك موجودی فرهنگي داشته 
ــعه فرهنگي بوده و به مثابه  ريشه ای كه درخت را تغذيه مي كند،  ــند. چراكه مبنای توسعه حقيقي و پايدار توس باش
ــي، اقتصادی و اجتماعي) نيز از اين بعد مهم تغذيه مي شوند. بنابراين، لازم است تا در  ــعه (سياس ــاير ابعاد توس س

ارتقای سطح فرهنگ جامعه كوشا بوده و تلاش مضاعف به كار بسته شود.
واژگان كليدى: فرهنگ، توسعه فرهنگى و استراتژى فرهنگى.

نرگس صالح نيا * 
جلال دهنوى ** 
امين حق نژاد *** 

نقش فرهنگ در توسعه اقتصادى

E-mail: Salehnia_n@yahoo.com   دانشجوى دوره دكترى اقتصاد، دانشگاه فردوسى مشهد *
 E-mail: Jalal.dehnavi@stu-mail.um.ac.ir   دانشجوى دوره دكترى اقتصاد، دانشگاه فردوسى مشهد **

E-mail: Amin_haghnejad@yahoo.com   كارشناسى ارشد اقتصاد، دانشگاه فردوسى مشهد ***



67

 ماهنامه مهندسي فرهنگي  سال چهارم  شماره 43 و 44  مرداد و شهريور 1389

مقدمه
ــر اين بود كه  ــده اكثر صاحب نظران ب ــا چند دهه قبل عقي ت
ــعه مفهومي اقتصادی دارد. به عبارت ديگر توسعه  فقط جنبه  توس
 اقتصادی داشت و كشورها در جهت دستيابي به توسعه، به تقويت 
اقتصاد خويش مي پرداختند. اما اين وضعيت با شكست كشورهايي 
ــادی را در برنامه ريزی خود  ــر يافت كه فقط معيارهای اقتص تغيي
ــعه گنجانده بودند و موجب از دست رفتن  ــتيابي به توس در دس
ــان، آينده پژوهان و  ــد. امروز محقق ــعه ش مفهوم يك بعدی توس
ــت گذاران بر اين باورند كه بعد از دوران جدال های نظامي  سياس
ــادی (چند دهه  ــه 1970) و رقابت های اقتص ــته تا ده (در گذش
ــرد و رقابت فرهنگ های مختلف  ــر تاكنون)، آينده، صحنه نب اخي
ــت. هر ملتي كه فرهنگ برتر داشته باشد پيروز ميدان كارزار  اس
آينده است (چه در حوزه سياست و چه اقتصاد) و اين شاهد اين 
مدعاست كه توسعه فرهنگي، مقدم بر توسعه سياسي و اقتصادی 
است. به اين ترتيب در آغاز قرن جديد، توسعه ديگر مفهومي فقط 
اقتصادی ندارد، بلكه نگاه ها بيش از همه به زمينه های فرهنگي- 
ــعه در آن تحقق يافته و نيز شرايطي كه به آن  اجتماعي كه توس
ــود معطوف شده است و به طور كلي،  فرهنگ خاص مربوط مي ش
ــر بنيان جامعه را پي ريزی مي كند و هر جامعه ای هر  فرهنگ وهن
ــد، دوام و بقای آن مبتني بر اصول فرهنگي  ــدر هم كه نوپا باش ق
ــت كه هويت جامعه و افراد آن را مي سازد. بنابراين مهم ترين  اس
ركن هويت بخش در هر جامعه پيشينه و غنای فرهنگي آن است 

(ملكي، 1388). 
ــازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)1 نيز  س
دهه پاياني قرن20 را دهه فرهنگ ناميد و مقرر نمود كه كشورهای 
ــرفت و اعتلای فرهنگ در اين دهه كوشا باشند  عضو بايد در پيش
ــيون های ملي يونسكو در  و اين وظيفه را بر عهده دولت و كميس
ــور نهاد. عناصر توسعه گرا و تحول خواه موجود در فرهنگ  هر كش
ــتوانه ای  ــرمايه های فرهنگي آن جامعه، پش هر جامعه به عنوان س
مؤثر برای توسعه محسوب مي شود؛ سرمايه هايي كه تنها در روند 
توسعه يافتگي  و موفقيت نسبي در آن، امكان باز توليد خود را پيدا 
ــعه  مي كنند. بنابراين نكته حائز اهميت در ارائه الگويي برای توس
 فرهنگي، بومي بودن آن و حفظ هويت فرهنگي طي فرايند توسعه 

است. تقليد صرف از جوامع ديگر به طور قطع نتايج ناگواری به  بار 
خواهد آورد.  

  بايد توجه داشت كه توسعه  فرهنگي همان طور كه از سويي 
ــعه ابعاد ديگر جامعه است، در ديگر سو،  ــاز و علت توس زمينه س
ــرفت همه جانبه جامعه  ــت. به اين  معنا كه پيش معلول آنها نيز اس
ــد و بالندگي فرهنگ كمك شاياني است. به عبارت  خود برای رش
ــر، به رغم اولويت  فرهنگ بر ديگر عناصر اجتماعي در فرآيند  ديگ
توسعه يافتگي، آنچه كه نقش تعيين كننده نهايي را برعهده دارد، 
ــر نوع تعامل مثبت در قالب  ــوع كنش و واكنش يا به عبارت بهت ن
ــي ديالكتيكي ميان فرهنگ و عناصر ديگر جامعه همچون  ارتباط
ــت و... است. بنابراين در ترسيم يك الگوی مناسب  اقتصاد، سياس
ــعه جامعه، بايد برنامه هايي برای تمام ابعاد جامعه ارائه  برای توس
ــه در اين برنامه ريزی  ــود ك گردد. اين نكته نيز نبايد فراموش ش
ــود. به  ــرايط حاكم در يك جامعه كاملاً در نظر گرفته ش بايد ش
ــعه از جامعيت برخوردار  ــان ديگر هر اندازه كه يك الگوی توس بي
ــي آن جامعه را نيز مدنظر قرار  ــد، تا زماني كه مختصات بوم باش
ــد، مثمر ثمر نخواهد بود. در اين مقاله و در ادامه پس از  نداده باش
ــود.  ــه در بخش دوم فرهنگ و ويژگي های آن تعريف مي ش مقدم
سپس عوامل تأثيرگذار و تعيين كننده فرهنگ تبيين مي گردد. در 
بخش چهارم؛ توضيحاتي در مورد نقش فرهنگ بر اقتصاد و رفتار 
ــعه  فرهنگي معرفي  ــده است. بخش پنجم توس اقتصادی ارائه ش
ــت. در بخش های ششم و هفتم به ترتيب رابطه فرهنگ  شده اس
ــي قرار گرفته است. بخش هشتم  ــعه مورد بررس با اقتصاد و توس
نگاهي گذرا به ضرورت رابطه و تعامل بين اقتصاد و فرهنگ دارد. 

در سه بخش آخر پيشنهادها و نتيجه گيری آمده است.
1. تعريف و ويژگي های فرهنگ 

ــرادوارت بارنت2،   ــيله س ــتين بار به وس ــوم فرهنگ نخس  مفه
ــناس انگليسي، در سال 1871 به كار رفت. وی فرهنگ را  مردم ش
مجموعه ای پيچيده مي داند شامل: دانش ها ، باورها ، هنر ، قوانين ، 
ــان  ــوم و ديگر قابليت ها و عادت هايي كه انس ــلاق ، آداب ورس اخ
ــوان عضو جامعه آن ها را فرا مي گيرد به تعبير ديگر فرهنگ  به عن
ــتركي از باورها ، ارزش ها ، رسوم ، رفتارها  عبارت است از: نظام مش
ــان و در  و موضوعاتي كه اعضای يك جامعه در تطبيق با جهان ش
1. UNESCO 2. Barnett 
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ــل  ــلي به نس رابطه با يكديگر به كار مي برند و از راه آموزش از نس
ديگر انتقال مي دهند.

  فرهنگ دارای دو عنصر مادی و غيرمادی است كه ويژگي های 
ــت؛ فرهنگ ها و جوامع در سطح بسيار  ــرح ذيل دارد: نخس به ش
ــيعي ناهمگون هستند ، اين حالت به ويژه زماني بيشتر مشهود  وس
ــيعي به عنوان جايگزين هايي برای  ــت كه هويت های ملي وس اس
ــه با زمان ،  ــت ك ــوند. دوم فرهنگ، عاملي اس فرهنگ ذكر مي ش
ــيني ،  ــي، نژاد ، شهرنش ــب ، طبقه اجتماع ــا ، تاريخ ، مذه جغرافي
ــم مي آميزد.  ــيار ديگری دره ــيني ، مليت و مقولات بس روستانش
سوم فرهنگ ها از طريق مسافرت ، تجارت ، وسايل ارتباط جمعي ، 
ــعه مي يابند. چهارم  ــای تبليغي و ديگر منابع تغيير و توس گروه ه
ــارت ديگر  ــت. به عب ــت؛ بلكه آموختني اس ــگ غريزی نيس فرهن
ــود كه افراد در طول  ــكيل مي ش فرهنگ از عادات و تجربياتي تش
ــود تعليم وتربيت در جامعه  ــفه وج حيات خويش مي آموزند. فلس
ــت. پنجم؛ فرهنگ افراد يك  ــاس همين ويژگي اس ــاني براس انس
ــازد، به طوری كه  جامعه را قادر به پيش بيني رفتار يكديگر مي س
ــب رفتاروگفتار خود ، واكنش ها ی ديگران را  افراد مي توانند برحس
از پيش  تشخيص دهند و بدانند كه برای دريافت واكنش مطلوب 

چه رفتار و گفتاری بايد داشته باشند. 
ــد تلاش نمود تا در  ــعه  فرهنگي، باي  با توجه به اهميت توس
ــات و فعاليت های  ــت گذاری ها، برنامه ريزی ها، اقدام ــام  سياس تم
ــواره بعد زيرين  ــت فرهنگي، هم ــورت گرفته در حوزه  مديري ص
ــرا هرگونه برنامه ريزی  در اين  ــگ را مورد توجه قرار داد. زي فرهن
ــگ اثربخش نخواهد بود.  ــدون توجه به بعد معنوی فرهن حوزه ب
ــگ از طريق: محصولات،  ــوی ديگر اثرات ابعاد معنوی فرهن از س
ــهود آن را  ــطح مش آثار، فعاليت ها و مصرف فرهنگي در قالب س
مي توان مورد ارزيابي قرار داد. بنابراين برای بهبود آثار سياست ها 
ــر دو بعد فرهنگ الزامي  ــات فرهنگي توجه متعادل به ه و اقدام
ــوزه فرهنگ بايد  ــه برنامه ريزی در ح ــت. علاوه بر اين هرگون اس
ــتعدادها و شايستگي های انسان در تمام شئون  كمال رسيدن اس
ــرار دهد. از اين حيث  ــي فردی و اجتماعي را مورد توجه ق زندگ
ــزی  در حوزه های  ــان برنامه ريزی فرهنگي و برنامه ري مي بايد مي
ــي، اقتصادی و اجتماعي ارتباطي زنده و پويا طراحي نمود  سياس

ــتفاده از ظرفيت های متقابل در راستای  تا از مجرای آن امكان اس
ــان  ــود. اين امر نش ــور فراهم ش ــعه همه جانبه جامعه و كش توس
ــتره بيشتری را در  مي دهد اولاً برنامه ريزی در حوزه فرهنگ، گس
مقايسه با يكديگر حوزه ها در برمي گيرد. ثانياً در طراحي برنامه ها 
و اقدامات مرتبط با سطح شهود فرهنگ همواره بايد اين تعاملات 
ــود. مي توان چنين اظهار داشت كه متغيرهايي  در نظر گرفته ش
ــبات بين المللي و  ــوع رژيم، مناس ــتي، ن ــد گزينه های سياس مانن
ــعه اقتصادی نيستند.  فرهنگ تنها متغيرهای توضيحي برای توس
ــای توضيحي از  ــوان مجموعه ای از متغيره اگرچه مي توان به عن
ــد اقتصادی  ــت؛ اما توصيف پيچيدگي و غنای رش آن ها بهره جس
ــتراتژی سودمندی را  ــت. بنابراين اگر بخواهيم اس فراتر از آنهاس
ــي رابطه بين اجزای فرهنگ و توسعه اتخاذ كنيم بايد  برای بررس
ــئله توجه كافي را مبذول داشت (ولينگا1، 1998). ابتدا  به دو مس
به مطالعه ارتباط متقابل موجود در بين تمام متغيرها پرداخت؛ و 
سپس رابطه اين متغيرها را با نهادهای ملي و به ويژه دولتي مورد 

تجزيه و تحليل قرار داد.
ــعه پايدار كه مترادف با توسعه مدرن مي باشد، به معنای  توس
ــوده كه به بهبود و  ــازماني و رفتار جمعي ب فرهنگ جامع كار س
ــائل  ــهرت، اعتبار، تنوع و توجه به مس ــاء كارايي، كيفيت، ش ارتق
ــل هم افزايي  ــال اص ــك كلام به اعم ــا در ي ــت محيطي و ي زيس
ــازار و نهادهای  ــب ب ــده از جان ــارهای اعمال ش ــد. فش مي انجام
ــل پايداری مي نمايد،  ــتيابي به اص قانوني، بنگاه ها را ملزم به دس
ــتر مايل به تقلب  ــند بيش ــا بنگاه هايي كه فاقد فرهنگ مي باش ام
ــازار توجهي ندارند. در  ــتند و به ارضای تقاضاهای قانوني و ب هس
ــهور داينر و سليگمان2  اشاره  اين خصوص مي توان به جمله مش
ــه اگر فرهنگ موجود در يك منطقه به افرادی كه در آن  نمود ك
ــاس راحتي  ــه زندگي مي كنند اين امكان را بدهد كه احس منطق
كنند، استعدادها، توانمندی ها و سرمايه گذاری ها در تكنولوژی آن 
منطقه انباشته خواهند شد. استعدادها به جای اين كه به تن آسايي 
ــده چراكه،  ــتر صرف خلاقيت و نوآوری ش ــاص يابند، بيش اختص
فرهنگ تن آسايي به ايجاد نوآوری نخواهد انجاميد و توان تحمل 

تفاوت ها، اختلافات و پديده های بديع را ندارند (2004: 5).
توسعه اقتصادی نه تنها به وجود نهادهای رسمي مانند حقوق 

1. Vellinga 2. Diener & Seligman
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ــاس آن خريداران و  ــت و قانون گذاری توجه دارد، بلكه براس مالكي
ــا در بازار بپردازند و در اين  ــندگان مي توانند به مبادله كالاه فروش
ــای معين و ارزش های اجتماعي نيز - كه به  ميان بايد به هنجاره
ارتقاء و بهبود مبادله، پس انداز و سرمايه گذاری منجر مي شوند- نيز 
ــد. بنابراين رفتار اقتصادی، بعد فرهنگي نيز  ــته باش امعان نظر داش
دارد. فرهنگ دارای گستره ای از تعاريف بوده؛ اما در اين نوشتار به 
نقش آن در تعيين ارزش های تسهيمي غيررسمي، هنجارها، ابزارها 
ــری و بخصوص امر توسعه  ــاره شده كه جوامع بش و رفتارهايي اش
ــعه  ــادی را تبيين مي نمايد. موضوع اهميت فرهنگ در توس اقتص
ــت كه در علوم اجتماعي مبدأ بسياری از مناظرات و  ديرزماني اس

مجادلات شده است (اسملسر و سويدبرگ1، 1994 :58).2.
2. چگونگي شكل گيری تحولات فرهنگي 

فرهنگ چگونه تغيير مي كند؟
اگرچه فرهنگ يك جامعه رفتارهای آن جامعه را قالب بندی 
ــز از عواملي تأثير  ــتمي خود ني مي كند؛ ولي در يك الگوی سيس

مي پذيرد. اين عوامل به قرار زيرند:
ــاعه و اعمال ايدئولوژی  ــت: حاكمان از طريق اش 1-2. حكوم
خود نقش قابل توجهي در فرهنگ سازی يك جامعه دارند. هرچند 
ــت در جامعه ای گروه های متعارض ايدئولوژيكي وجود  ممكن اس
ــرايط متعادل اجتماعي يك گروه غالب  ــته باشند؛ ولي در ش داش
ــت و بنابراين ايده های خود را اشاعه مي دهد. ايدئولوژی حاكم  اس

از طرق زير فرهنگ يك جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد:
ــت. اين  ــتتر اس الف) در هر ايدئولوژی رفتارهای خاصي مس
ــداران حكومت و به طور  ــته از طرف طرف ارزش ها به طور خواس
ــود  ــته و تحميلي از طرف مخالفان حكومت اعمال مي ش ناخواس
ــي مي گردد. اين ارزش ها در يك دوران  و موجب رفتارهای خاص
ــخص و رايجي  ــي تبديل به الگوهای رفتاری مش ــبت باثبات به نس

مي شود و تغييرات فرهنگي را صورت مي دهند.
ب) ايدئولوژی حكومت در رفتار رهبران سياسي و برگزيدگان 
وابسته به حكومت تبلور مي يابد. از آن جا كه برگزيدگان سياسي هر 
يك دارای نفوذ و نقش والايي در جامعه اند، الگوهای رفتاری شان 
به وسيله مردم مورد تقليد قرار مي گيرد و در يك دوران معقول به 
رفتارهای پايدار تبديل مي شوند. مدافعين حكومت سعي مي كنند 

در قالب اين الگوها رفتار كنند و مخالفين حكومت سعي در نفي 
اين رفتارها دارند. در هر دو حالت فرهنگ تأثير مي پذيرد.

ج) ايدئولوژی دولت در عمل، رفتار گروه ها و طبقات اجتماعي- 
ــلطه  اقتصادی خاصي را توجيه مي كند و موجب قدرت گيری و س
آنها مي شود. از آن جا كه اين گروه ها و طبقات از فرهنگ مشتركي 
ــلط بر جامعه فرهنگ خود را عملاً ترويج  تبعيت مي كنند، با تس
ــن گروه ها و طبقات  ــد. ارتباط اجتماعي و اقتصادی با اي مي دهن
ــتلزم قرار گرفتن در الگوهای رفتاری خاصي است. گذشته از  مس
ــن حال از طرف حكومت نيز  ــلط، كه در عي آن گروه و طبقه مس
پذيرفته شده باشد، فرهنگ خود را به مثابه فرهنگ مسلط مطرح 
ــت  ــياری از مردم كه دارای نقش اجتماعي فرودس ــد و بس مي كن
هستند با قالب گيری الگوهای رفتاری طبقات و گروه های مسلط 
ــری نقش های  ــدد ترفيع اگرچه ظاه ــي- اقتصادی درص اجتماع
اجتماعي خود بر مي آيند. برای مثال: اين پديده در قبل از انقلاب 
اسلامي به صورت طبقه مسلط و وابسته به تبع آن ترويج فرهنگ 

غربي مشهود بود.
ــادی، اجتماعي و  ــت های اقتص د) از ايدئولوژی  دولت سياس
ــود. اگر ايدئولوژی دولت، حكم  ــتخراج مي ش ــي خاصي اس سياس
ــت های اقتصادی دولت در جهت  ــه تمركز اقتصادی دهد سياس ب
ــادی (و احتمالاً از طريق دولتي  متمركز كردن فعاليت های اقتص
ــود. اين مسئله  كردن واحدهای اقتصادی) تدوين و طراحي مي ش
ــي نيز صادق است. در هر حال  ــائل اجتماعي، سياس در مورد مس
ــت های خود چارچوب عيني ايجاد مي كند  دولت با اعمال سياس

كه هر كدام نوع خاصي از الگوهای رفتاری را رشد مي دهد. 
2-2. آرايش طبقاتي جامعه: الگوهای رفتاری جامعه وقتي به 
طور گروهي اعمال شوند، رفتارهای گروهي و طبقاتي را به وجود 
ــخن گفت. طبقه  مي آورند. بنابراين مي توان از فرهنگ طبقاتي س
ــترک اقتصادی  ــد و از منافع خاص و مش ــد اقتصادی باش مي توان
دفاع كند و مي تواند اجتماعي باشد و از مصالح و مواضع اجتماعي 
ــن طبقات، باعث آرايش  ــيم قدرت بي خاصي حمايت نمايد. تقس
ــود. همين آرايش طبقاتي موجب اشاعه و استمرار  طبقاتي مي ش
ــود. بنابراين، آن قسمت از فرهنگ  الگوهای رفتاری خاصي مي ش
ــه قالب طبقاتي دارد، در صورت تغيير در آرايش طبقات، تغيير  ك

1. Smelser & Swedberg
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ــت های دولت باعث تحكيم آرايش طبقاتي در  مي كند. اگر سياس
جامعه شود و اين ارتباط منجر به ثبات نسبي سياسي و اجتماعي 
ــرايطي به وجود مي آيد كه فرهنگ شديداً متأثر شده و  گردد، ش
ــاعه و ترويج قالب های رفتاری معيني مسلط  به تدريج منجر به اش

در ميان مردم مي گردد. 
3-2. زمينه های اقتصادی: چارچوب ها و شرايط اقتصادی يك 
ــه را تحت تأثير قرار مي دهد. در صورت  جامعه فرهنگ آن جامع
ــكن،  ــهم گروه های كم درآمد از مس ــر درآمد، س ــع عادلانه ت توزي
ــد و زمينه های افت فرهنگي از  ــاک  و خوراک افزايش مي ياب پوش
ــن مي رود، چرا كه در اين  صورت اين خانوارها قادر به تخصيص  بي
ــهمي از درآمد خويش به امر تعليم و تربيت خواهند گشت. در  س

يك جامعه فقير، فرهنگ نمي تواند غني شود. 
ــردم در امور  ــاركت م ــي: نوع مش ــای اجتماع 4-2. زمينه ه
ــت دارند، هر  ــن نظر با دول ــي كه از اي ــود و ارتباط ــي خ اجتماع
ــديداً از سياست های  ــكل  مي گيرد؛ ولي ش چند در بطن تاريخ ش
دولت تأثير مي پذيرد. در صورت اعمال سياست هايي كه مستلزم 
مشاركت بيش تر مردم مي باشد، فرهنگ مناسب توسعه اقتصادی 

رشد مي كند.
5-2. نفوذ فرهنگ اقتصادهای مسلط: اقتصاد مسلط، فرهنگ 
ــازند و فرهنگ مسلط، فرهنگ مردم تحت سلطه  مسلط را مي س
ــدرت يا ضعف اثرگذاری  ــادی را تحت تأثير قرار مي دهد. ق اقتص
ــلطه بستگي  ــلط به اوضاع داخلي آن جامعه تحت س فرهنگ مس
ــد  ــد و اعتلاء فرهنگ مهياتر باش ــرايط برای رش دارد. هر چه ش

ميزان اثرگذاری فرهنگ بيگانه كمتر است و برعكس. 
ــايل ارتباط جمعي: نظام آموزشي  6--2 نظام آموزشي و وس
و وسايل ارتباط جمعي در يك جامعه مي  توانند الگوهای رفتاری 
ــي و وسايل  يك جامعه را تحت تأثير قرار دهند. ولي نظام آموزش
ارتباط جمعي شديداً مرتبط با ايدئولوژی حكومت و آرايش طبقاتي 
ــلط و  ــد. طبقات و گروه های اجتماعي و اقتصادی مس در جامعه ان
ــي و  ــلط بر نظام آموزش ــدرت حاكم تقريباً جريانات فكری مس ق
وسايل ارتباط جمعي را هدايت مي كنند. اگرچه ميزان اثرگذاری 
ــلط در يك جامعه  با جامعه ای ديگر متفاوت است؛  گروه های مس
ــعه، وجود طبقات  ــورهای در حال توس ولي وضعيت عمومي كش
قدرتمند و حاكميت ايدئولوژيك دولت است. عوامل گفته شده را 

مي توان به صورت زير جمع بندی و خلاصه كرد.
ــي آن قدرت  ــي يك جامعه كه جوهر اساس ــاختار سياس  س
ايدئولوژيك دولت و آرايش احزاب سياسي در مقابل اين ايدئولوژی 
ــي آن  ــاختار اجتماعي يك جامعه كه جوهر اساس ــود و س مي ش
ــترهای مهم  ــازنده بس ــت، س چگونگي آرايش طبقاتي دولت اس
ــاختارهای اجتماعي  و سياسي  ــت. س برای تغييرات فرهنگي اس
ــته از اين كه حاكميت فرهنگ خاصي را از طريق گروه ها و  گذش
ــهيل مي كند، در عين حال  ــات حاكم و ايدئولوژی دولت تس طبق
فعاليت های اقتصادی  و اجتماعي را قالب گيری مي كند و الگوهای 
رفتاری خاصي را ترويج مي كند. نظام آموزشي و ابزارهای ارتباط 
ــاختارهای ياد شده  ــش را تقويت مي كند. س جمعي نيز اين  كوش
ــد وضعيت  ــورهای مختلف مي توانن ــای تاريخي كش در دوران ه
ــند. در صورتي كه ارتباط بين ايدئولوژی و  ــته باش متفاوتي داش
ــند و اثر  ــي در جهت تحكيم و تثبيت يكديگر باش آرايش طبقات
پديده های خارجي بر آن حداقل باشد، نظام اجتماعي- اقتصادی 
ــبت باثباتي دست مي يابد. در اين شرايط الگوهای  به تعادل به نس
ــلط شديداً تأثير پذيرفته و فرهنگ با ساز  رفتاری از وضعيت مس
ــود. در  ــي جامعه منطبق مي  ش و كار رفتارهای اجتماعي و سياس
اين شرايط به رغم اين كه فرهنگ شديداً متحول مي شود؛ ولي در 
ــای دولت با آرايش طبقاتي موجود جامعه  صورت تعارض رفتاره
ــديد فرهنگي رخ مي دهد و تا تعادل  عدم ثبات و تغييرپذيری ش
ــوند. بهترين شرايط  مجدد، الگوهای باثبات رفتاری حاكم نمي ش
ــط  ــرای تغيير فرهنگ، تغيير ارادی آرايش طبقاتي جامعه توس ب
ــه دارای تفكر و رفتار  ــت ك دولت در جهت حاكميت طبقاتي اس

پيشرفته باشند. 
3. تأثيرفرهنگ بر اقتصاد و رفتار اقتصادی

مرور ادبيات گسترده پيرامون رابطه فرهنگ و توسعه، حاكي 
ــي از چهار طريق رفتار اقتصادی را  ــت كه عوامل فرهنگ از آن اس
ــازمان ها و توليد،  تحت تأثير قرار مي دهد: از طريق تأثير آن بر س
ــي خلق و مديريت  ــرف و كار، تواناي ــوم پيرامون مص عقايد مرس

نهادها و ايجاد شبكه های اجتماعي.
1-3. فرهنگ و توليد

ــازماني» موجود  ــون «فرهنگ س ــترده ای پيرام ــات گس ادبي
ــازمان های  ــت كه به مطالعه خصوصيات رفتاری و هنجاری س اس
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منحصربفرد مي پردازد. فرهنگ سازماني اساساً با توجه به فرهنگ 
ــركت های  ــي، بخش ها يا حتي ش ــف، همچنين نواح ملل مختل
ــر مي كند. بنگاه ها كم وبيش مي توانند  موجود در يك بخش تغيي
بطور سلسله مراتبي عمل نمايند، در معرض تأثيرات عوامل بيروني 
واقع شوند، در برابر تصميم گيری ها منعطف باشند و همچنين بنا 
ــازمان های رسمي نسبت به سازمان های  به دلايلي مي توانند با س
غيررسمي هنجارهای قابل توجه كمتری را - كه خاص آنهاست- 
داشته باشند. طبقات اجتماعي نيز به واسطه هنجارهای اجتماعي 
ــخص مي شوند كه باتوجه به همكاری و مشاركت  خاص خود مش
ــا هم متفاوت  ــبت به پول و تحصيل ب ــي، عقايد آن ها نس طبقات

مي باشند. 
2-3. عقايد مختلف نسبت به مصرف و كار

علاوه بر ادبيات كلاسيكي موجود درباره اخلاق كار، مباحث و 
پژوهش های عمده ای نيز درخصوص فرهنگ فقر1 در دهه 1960 
ــت فقرا در آمريكای  ــيله اسكار لوئيس2 برای بررسي شكس به وس
ــته است. اين   لاتين در بهره گيری از فرصت های كاری مطرح گش
ــاه در آمريكا  ــياری از بحث های مرتبط با فقر و رف ــوان در بس عن
ارائه شده كه از آن جمله مي توان به كارهای انجام گرفته به وسيله 
دانيل مونيهان3 و ويليام جوليوس4 اشاره داشت؛ آنها براين  باورند 
كه فقر فقط در نتيجه مشكلات ساختاری اقتصاد به  وجود نيامده، 
ــاز  بلكه رفتارهای اجتماعي نابهنجار نيز در اين خصوص مشكل س
ــاير مطالعات نيز بيشتر بر فرهنگ اغنيا تا فقرا تمركز  بوده اند. س
ــبت به كار  ــد، با اين توصيف كه افراد نخبه و برگزيده نس نموده ان
ــئله در مواردی  و فراغت ارزش های متفاوتي را قائلند، كه اين مس
باعث ترويج فرهنگ مصرفي و در ساير موارد منجر به صرفه جويي 

و انجام سرمايه گذاری های مجدد گشته است. 
3-3. فرهنگ و نهادها

ــان كرده اند كه  ــياری از اقتصاددانان به درستي خاطرنش  بس
ــادی از جامعه ای به جامعه  ــود در عملكرد اقتص تفاوت های موج
ــای موجود در نهادها و نيز  ــط تفاوت ه ديگر را بهتر مي توان توس
ــت های اتخاذ شده- كه از جانب اين نهادها صورت گرفته و  سياس
كمتر براساس عوامل فرهنگي مي باشند- توجيه نمود و اين مسئله 

آخر داستان نيست، چراكه فرهنگ برای توانايي جوامع در جهت 
ــت تأثير قرار مي دهد.  ــب نهادها را هم تح خلق و مديريت مناس
ــاير  برای مثال، پس از دوران جنگ جهاني، ژاپن، كره جنوبي و س
كشورهای آسيای شرقي سياست های صنعتي  را به كار بستند كه 
ــتر، دولت ها در مقايسه با بازار، اعتباراتي را به  به موجب آنها بيش
صنايع ملي اختصاص مي دادند تا از اين طريق به تشويق و تهييج 

رشد اقتصادی بپردازند. 
الف) شبكه های اجتماعي

ــطه آن بر رفتار اقتصادی اثر  ــي از طرقي كه فرهنگ بواس يك
ــبكه های اجتماعي است. همان گونه كه  مي گذارد، شكل گيری ش
ــه «عقايد اخلاقي  ــي كه ب ــد ماكس وبر در پژوهش قبلاً عنوان ش
ــت، خاطرنشان  ــتي5» مشهور اس ــتاني و روحيه كاپيتاليس پروتس
ــتاني  ــد كه علاوه بر اخلاق و روحيه كاركردن، فرقه پروتس مي كن
ــرفت  ــت از طريق ايجاد و پيش ــه در ايالات متحده موجود اس ك
ــي به تهييج تجارت  ــبكه های اعتماد در بين اعضای هر گروه ش
ــه نه تنها  ــتان های اولي ــتد پرداخته اند. اعضای پروتس و داد و س
ــاير افراد با مذاهب  ــان خود، بلكه با س از رفتاراخلاقي با هم كيش
ــم از عام گرايي  ــر لذت مي برند. اين قس ديگر و نيز تمام افراد بش
ــته تا  ــي، با ميل به طبقه بندی حزبي و فرقه ای تركيب گش اخلاق
ــوند كه به موجب آن به بسط  ــازماندهي ش بصورت اجتماعاتي س
ــه دارای فرهنگ  ــيعي از مردمي - ك ــه در ميان طيف وس مبادل
ــتند- بپردازند. تأثير متفاوت ارزش های فرهنگي بر  مشابهي هس
ــوان مبنايي در جهت مفهوم  ــبكه هايي از روابط اجتماعي به عن ش
سرمايه اجتماعي است. بسياری از متفكران و پژوهشگران، وجود 
ــدن، نظم و  محيطي فرهنگي كه به ارتقا صرفه جويي، صنعتي  ش
ــوزش، هماهنگي، احترام به بزرگترها، كار و  انضباط، تحصيل، آم
ــش و در نتيجه رشد اقتصادی مي انجامد، را به عنوان عاملي  كوش
ــرط كافي در توسعه اقتصادی مي دانند. از اين روست  ضروری و ش
ــتاني و  ــر درباره عقايد اخلاقي پروتس ــه در تحقيقات ماكس وب ك
روحيه  كاپيتاليستي نيز مي توان به اين مهم رسيد كه رابطه  قوی 
ــعه اقتصادی وجود  ــي بين مجموعه ای از ارزش ها و توس و محكم

دارد (پای6 ،1985).
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ب) سرمايه اجتماعي
ــعه  يكي از مهمترين عناويني كه ذيل مباحث فرهنگ و توس
ــرمايه اجتماعي است  در دهه های 1980 و1990 مطرح بوده، س
ــرمايه اجتماعي شامل هنجارها و ارزش هايي  (پاتنام1، 1993). س
ــت كه در ميان گروهي از مردم تسهيم شده و به ارتقاء ميزان  اس
همكاری و اعتماد در بين آنها مي انجامد؛ سرمايه اجتماعي، مانند 
ــرمايه فيزيكي و انساني بعنوان منبع ثروت مطرح مي باشد. در  س
ــرمايه  اجتماعي بر رشد اقتصادی نشان  مطالعات مختلف نقش س
داده شده است و بنابر تعريف ارائه شده از سرمايه  اجتماعي به طور 
قطع فرهنگ نقش موثری در شكل گيری سرمايه اجتماعي دارد.

4. معنای توسعه و توسعه فرهنگي  
به طوركلي توسعه فرآيندی است پيچيده كه در آن جامعه از 
يك دوره تاريخي به دوره جديدی منتقل مي شود. اين فرآيند در 
هر مرحله از رشد خويش ابعاد مختلف زندگي را متحول مي سازد. 
به اين ترتيب توسعه مفهومي است ارزشي كه همراه با فرض هايي 
هنجاری از الگوی انتزاعي از جامعه دلالت دارد، تا مدت ها توسعه 
مقوله ای صرفاً اقتصادی تلقي مي شد و كشورهای مختلف تنها از 
ــرفت اقتصادی  ــن جنبه به آن توجه مي كردند. به عبارتي، پيش اي
ــد و تصور غالب اين  ــعه هر جامعه قلمداد مي ش يگانه ملاک توس
ــد  ــعه اقتصادی، رش بود كه مي توان به مدد الگوهای مختلف توس
ــن قبيل به اهداف يك  ــت ثروت و مواردی از اي تكنولوژی، انباش
جامعه توسعه يافته نائل آمد. اما به تدريج نگاه  يك سويه به توسعه 
ــائل اقتصادی، باعث بروز مشكلاتي در  و تأكيد بيش از حد بر مس
ــت محيطي برای كشورهای پيشرفته  عرصه های اجتماعي و زيس
ــتفاده از اين الگوی توسعه به وسيله برخي  شد. از سوی ديگر، اس
ــورها به طور ناآگاهانه، بر توسعه هماهنگ اين كشورها اثراتي  كش
ــئت مي گرفت كه نقش  ــكلات از آن جا نش منفي  گذارد. اين مش
كليدی فرهنگ در قوام جامعه مورد غفلت قرار گرفته بود. مي توان 
گفت فرهنگ به عنوان گنجينه ای از دستاوردهای مادی ومعنوی 
ــا و هنجارهای مورد قبول  ــری ـ كه باورها، ارزش ها، نگرش ه بش
يك جامعه را در طول تاريخ به وجود آورده است ـ نوع رفتار مردم 
ــت كه نمي توان بدون  ــخص مي كند. بديهي اس آن جامعه را مش

ــا به اين مقوله مهم، به دنبال ايجاد تغييراتي در ابعاد مختلف  اعتن
جامعه بود. چراكه هرگونه تغيير و تحولي در تمام ابعاد جامعه اعم 
از اقتصادی، سياسي  و اجتماعي منوط به نوعي پذيرش فرهنگي، 
ــتر مناسب فرهنگي  ــد. بنابراين بدون ايجاد بس در جامعه مي باش
ــعه در ابعاد ديگر جامعه بود. از اين  نمي توان به دنبال تحقق توس
روی در سال های اخير مفهوم توسعه فرهنگي مورد توجه بسياری 

از مجامع جهاني از جمله يونسكو قرار گرفته است. 
ــازمان يونسكو در دهه  ــيله س ــعه فرهنگي به وس   مفهوم توس
ــت. همچنين اين مفهوم تا آن جا  ــلادی در جهان رواج ياف 60 مي
ــط اين  ــكو با اهميت بود كه دهه1987 تا 1997 توس برای يونس
ــد. اما پرسش  ــعه فرهنگي ناميده ش ــازمان به عنوان دهه توس س
ــت كه فرهنگ يك جامعه چگونه درمقوله توسعه  اساسي اين اس
مي تواند نقش آفرين باشد؟ در پاسخ به اين پرسش مي توان گفت 
ــه در نهادهای يك  ــي  و فرهنگي - ك رفتارهای اقتصادی، سياس
جامعه تثبيت شده اند، نقش عظيمي در فرآيند توسعه آن جامعه 

ايفا مي كنند.
  برخي از علل بروز اين رفتارها ناشي از نگرش ها و ارزش های 
فرهنگي مسلط در جامعه است. بنابراين مي توان گفت: ماهيت اين 
نگرش ها و ارزش ها، كه هسته فرهنگ جامعه را تشكيل مي دهند، 

تأثير تعيين كننده ای بر فرآيند توسعه يافتگي كشور دارد.
ــي  ــر، نگرش افراد جامعه به مقولات اساس ــه ای ديگ   از زاوي
ــعاع قرار مي دهد؛  ــاني، رفتارهای اجتماعي را تحت الش حيات انس
ــان، رابطه با طبيعت، زمان  ــت انس اين مقولات عبارتند از: سرش
ــودن)، روابط افراد در جامعه،  ــته گرا، حال گرا يا آينده نگر ب (گذش
ــان با  ــا ماوراءالطبيعه، رابطه انس ــان ب ــفه زندگي، رابطه انس فلس
ــن ترتيب ايجاد هرگونه  ــان با علم. به اي جوامع ديگر و رابطه انس
تحولي در يكي از ابعاد زندگي انسان، مستلزم تغيير در نوع نگرش 
افراد به اين مقوله ها است. عدم توجه به اين مسئله در ارائه الگوی 
ــتت اجتماعي و از دست رفتن انسجام  ــعه، نتيجه ای جز تش توس

دروني جامعه به دنبال نخواهد داشت.
ــعه فرهنگي به عنوان زمينه ساز  ــت كه مفهوم توس   اينجاس
ــعه ای همه جانبه مطرح مي شود. تعابير مختلفي  شكل گيری توس
ــوان تعريف ژيرار  ــود دارد. اما مي ت ــعه فرهنگي وج ــاره توس درب

1. Putnam
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ــمرد:  ــف قابل توجه اين مفهوم برش ــي از تعاري ــتين1 را يك اگوس
«ايجاد شرايط و امكانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه 
ــان ها،  ــگاه آنان، افزايش علم و دانش انس ــناخت جاي به منظور ش
ــرفت و پذيرش اصول كلي توسعه مانند  آمادگي برای تحول، پيش
ــاني،  ــم و انضباط، بهبود روابط اجتماعي و انس ــری، نظ قانون پذي
ــرای همه افراد  ــي، اخلاقي و معنوی ب ــش توانايي های علم افزاي

جامعه» (زرين قلم، 1372 :112). 
ــئون  ــعه فرهنگي را مي توان فرآيند ارتقاء ش  در مجموع توس
ــت كه  ــتای اهداف مطلوب دانس گوناگون فرهنگ جامعه در راس
ــد. در اينجا منظور از  ــاز رشد و تعالي انسان ها خواهد ش زمينه س
ــا، هنجارها، قوانين،  ــئون گوناگون فرهنگ، نگرش ها، ارزش ه ش
ــد. هدف نهايي توسعه فرهنگي در اين تعريف  آداب ورسوم مي باش
ــت؛ يعني رشد وتعالي  ــعه ای اس درواقع غرض اصلي هر نوع توس
ــن است كه دستيابي  ــان، در ابعاد مادی و معنوی. البته روش انس
ــت انسان،  ــتر زيس ــب بودن بس به اين هدف جز در صورت مناس
- كه همانا جامعه است- محقق نمي شود. بنابراين در يك الگوی 
ــب برای توسعه، بايد راهكارهايي برای بهبود شرايط زندگي  مناس

پيش بيني شود.
ــر بازانديشي و بازسازی فرهنگي است.  در اين جا سخن بر س
ــت رفتن  ــد، طرد فرهنگ خودی نتيجه ای جز از دس بدون تردي
ــت؛ ولي  هويت اجتماعي و تزلزل قوام جامعه در پي نخواهد داش
ــات زمان، مي توان به  ــي فرهنگي با توجه به مقتضي در بازانديش
ــاعد توسعه همت گماشت و به تصفيه  تقويت عناصر فرهنگي مس
ــون باورهای واهي وخرافات  ــعه همچ فرهنگ از عناصر مانع توس

پرداخت.
درک دو مفهوم اساسي در حوزه توسعه  فرهنگي،يعني«سياس
ــتراتژی فرهنگي»، بسيار ضروری است. به طور  ت فرهنگي» و «اس
ــت های  فرهنگي، مجموعه  تصميمات  خلاصه مي توان گفت سياس
ــتند كه حكومت ها برای  حفظ  و  كلان و چارچوب های قانوني هس
ــتقرار شرايط فرهنگي - اجتماعي مطلوب و مناسب در جامعه  اس
ــت های  فرهنگي مايل به  ــاذ مي كنند. به عبارت ديگر، سياس اتخ
ــتايي نه تغيير و پويايي) هستند.  حفظ وضعيت فعلي جامعه (ايس
ــايان ذكر است سياست های  فرهنگي نوين و پيشرفته، ناظر به  ش

پويايي، نظام مند و در نتيجه كُند هستند. 
ــعه  فرهنگي  ــتراتژی  فرهنگي، ناظر به نحوه توس در مقابل اس
ــعه ملي) است  ــتای اهداف استراتژی كلان توس ــور (در راس كش
ــور به وضعيت  ــرايط فرهنگي فعلي كش ــع نحوه تغييرش و در واق
ــتراتژی فرهنگي،  ــس اس ــن مي كند. پ ــده را تعيي ــوب آين مطل
ــي ورزد و در يك  ــود» تأكيد م ــر و بهب ــر ايجاد «تغيي ــاً ب صريح
ــت های فرهنگي) ندارد، بلكه  كلام، حالت انفعالي(همچون سياس
ــری آينده نگرانه)  ــتانه (و يا به تعبي ــت تهاجمي تر و پيش دس حال
ــورها،  ــياری از كش ــرد. نكته قابل توجه اين كه بس به خود مي گي
سياست فرهنگي و استراتژی فرهنگي شان را تلفيق كرده و همه را 
در قالب يك «سياست فرهنگي جامع» يا «طرح توسعه فرهنگي» 

ارائه نموده اند.

5. رابطه فرهنگ و اقتصاد 
ــتگاه اين  ــه اقتصاد و فرهنگ بايد به خاس ــرای درک رابط   ب
ــتگاه اقتصاد و فرهنگ را به تعبيری مي توان،  دو نظر افكند. خاس
ــتم اجتماعي است. سيستم  جامعه تلقي نمود، جامعه نوعي سيس
ــت. روابط اجتماعي برخلاف  اجتماعي، معلول روابط اجتماعي اس
ــتند. در سيستم های  روابط طبيعي، اموری قطعي و تكويني نيس
ــاني بر روابط انساني به علت وجود اختيار و آگاهي او قطعيت  انس
ــرايط معين  مي تواند به يك عامل  ــان در ش ــت و انس حاكم نيس
مشخص، پاسخ های متفاوتي بدهد و اين پاسخ های متعدد، چيزی 
ــا تعدد و وجود  ــت. ب ــز وجو د كثرت و گزينه های متفاوت نيس ج
ــام (انتخاب) معنا پيدا  ــت كه پديده ای به ن گزينه های متفاوت اس
ــد و از ميان روابط ممكن بين پديده ها، ناگزير بايد يكي را  مي كن
ــای گوناگون برمبنای ارزش های ذهني مختلف  برگزيد. انتخاب ه
افراد صورت مي گيرند كه در واقع فرهنگ شكل دهنده ارزش های 
ــت. بنابراين ملاحظه  ــراد و جوامع مختلف اس ــون برای اف گوناگ

مي شود كه بين اقتصاد و فرهنگ رابطه تنگاتنگي وجود دارد. 
ــكل  ديگری بيان  اگر بخواهيم رابطه فرهنگ و اقتصاد را به ش
ــاني حاصل  ــت: اولاً، رفتارهای پايدار انس ــايد بتوان گف كنيم، ش
ــادی از جمله  ــاً فعاليت های اقتص ــت؛ ثاني ــر از فرهنگ اس و متأث
ــت و در نتيجه جزيي  از مجموعه  ــان اس رفتارهای اقتصادی انس

1. Egustin 
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رفتارهای انساني به شمار مي آيد و ثالثاً رفتارهای اقتصادی(غير از 
رفتارهای ناپايدار و استدلالي) مبتني بر فرهنگ است و رفتارهای 
پايدار خاص، نتيجه فرهنگ خاص است. بنابراين رفتارهای پايدار 
خاص اقتصادی نتيجه فرهنگ خاصي است. توسعه اقتصادی نيز 
ــود و هر وضعيت خاص  به وضعيتي خاص  از اقتصاد اطلاق مي ش
اقتصادی نتيجه رفتارهای خاصي است. بنابراين توسعه اقتصادی 
ــت و اين رفتارهای خاص، نيز نتيجه  نتيجه رفتارهای خاصي اس
ــل مي توان نتيجه گرفت كه  ــي خاص بوده و به همين دلي فرهنگ

توسعه اقتصادی نيز وضعيت فرهنگي خاص خود را مي طلبد.

6. رابطه فرهنگ  و توسعه 
ــت و  ــعه، حاصل نگرش خاصي به عالم اس ــرفت و توس   پيش
ــت و  ــرفت و ترقي ممكن نيس بدون ايجاد اين نگرش خاص، پيش
ــب) برای  اين نگرش خاص بيانگر لزوم وجود يك (فرهنگ مناس
ــت. بنابراين عامل فرهنگ از جايگاه ويژه ای در توسعه  توسعه اس
ــام برنامه های  ــي  وكم توجهي به آن تم ــت. بي توجه برخوردار اس
ــت  ــاخت. بنابراين لازم اس ــعه را با ناكامي مواجه خواهد س توس
ــناخته و در  ــعه را كاملاً ش به صورت خاص رابطه فرهنگ و توس

برنامه های توسعه به آن توجه كافي مبذول داشت. 
ــي و حائز  ــعه از دو ديدگاه قابل بررس ــه فرهنگ وتوس  رابط
اهميت است: اول اينكه فرهنگ را مجموعه ای بدانيم كه در تمام 
ــعه ای هستند؛ در اين  ــاعد يا مانع حركت توس  عناصر عموماً مس
ــعه  ــگ به عنوان يك مجموعه مؤثر بر فرآيند توس جايگاه، فرهن
ــوان مجموعه ای كه  ــه فرهنگ را به عن ــود. دوم اينك تلقي مي ش
ــكل گرفته و محصول توسعه تلقي مي شود،  در فرآيند توسعه، ش
ــعه است و  بپذيريم. در حالت اول، فرهنگ از عوامل مؤثر بر توس
ــعه. حالت اول رابطه فرهنگ وتوسعه را  در حالت دوم نتيجه توس
ــعه فرهنگي  ــعه» و حالت دوم را به توس مي توان به «فرهنگ توس

تعبير نمود.
ــت  ــث ما در اين مقاله درخصوص حالت و جايگاه نخس   بح
ــاز و عامل مؤثر  ــف، فرهنگ به عنوان پيش ني ــت. در اين موق اس
ــود. حال سؤال اين است كه اين پيش نيازها  برتوسعه تلقي مي ش
ــعه»  ــعه كه از آنها به «فرهنگ توس و عوامل فرهنگي مؤثر بر توس
ــتند؟ ابتدا لازم است به  ــامل چه عناصری هس تعبير مي كنيم ش

ــده نظر افكنيم.  برخي از ديدگاه هايي كه در اين زمينه مطرح ش
ــر او پرداخته اند  ــاني كه به ارزيابي نظ ــه عقيده ماكس وبر و كس ب
ــالت  كار، دخالت  عقل، مكروه نداستن  عناصری چون توجه به رس
ــاک و صرفه جويي، اصالت فرد (فردگرايي)،  گردآوری ثروت، امس
ــي مؤثر بر  ــل فرهنگ ــلاق و... از جمله عوام ــه خ ــتن روحي داش
ــد از عقايد وبر برای  ــت. عده ای نيز به تقلي ــعه اقتصادی اس توس
ــمرده اند كه  ــوم، عناصری از فرهنگ را برش ــورهای جهان س كش
ــيار فراتر از عقايد ماكس وبر است و با ملاحظه عناصر فرهنگي  بس
ــوم ضروری  ــورهای جهان س ــگ غرب، آنها را برای كش در فرهن
ــته اند. برای مثال عده ای عناصر فرهنگي مؤثربرتوسعه را در  دانس
نگرش علم، رعايت حقوق ديگران، آزادی سياسي و نظم پذيری و 
ــان و توجه معقول به دنيا دانسته اند. عده ای  اعتقاد به برابری انس
ــطوره زدايي از عالم و علوم،  ــن دنيا در برابر آخرت، اس جدی گرفت
ــت، قناعت به ظن، طمع و تكاثر ورزيدن  تدبير عقلاني امور معيش
در بهره جويي از طبيعت، گريختن از عالم درون و روی آوردن به 
عالم بيرون، مشاركت مردم، تقدس زدايي از فكر؛ حرمت نهادن به 
ــم  و عالمان طبيعت و وحدت فرهنگي را به عنوان پيش نيازهای  عل
ــری مانند  ــر عوامل ديگ ــمرده اند برخي ب ــعه برش فرهنگي توس
ــك گرايي، علم گرايي، مصرف گرايي، قانون گرايى،  تجربه گرايي، ش
ــد  دارند و جمعي خرد  ــي، توليدگرايي، تحول گرايي تأكي فردگراي
دموكراتيك و خرد تكنولوژيك را مقدمه لازم برای حصول توسعه 
ــمرده اند.گروهي اعتقاد به كار و انباشت سرمايه و مال اندوزی  برش
ــرط لازم برای شروع و تداوم روند توسعه مي دانند.  را به عنوان ش
ــاركت وسيع مردم به خصوص مشاركت زنان  را مقدمه  عده ای مش
ــعه و از عناصر مؤثر بر توسعه مي دانند. عده ای ثبات سياسي  توس
ــرط لازم مي دانند. عده ای باور به پويايي  اجتماع و اعتقاد به  را ش
ــعه  را به عنوان حداقل پيش نيازهای  فكری توسعه به حساب   توس
ــئولين و مردم در نيل به  ــاس  توانايي  مس آورده اند و عده ای  احس
ــد. به هر حال با  ــعه مي دانن ــعه را از مقدمات لازم برای توس توس
ــد پيش نيازهای فرهنگي  حذف عناصر تكراری كه در بالا ذكر ش
مؤثر بر توسعه اقتصادی را مي بايست به ترتيب زير خلاصه كرد: 

- نگرش مطلوب نسبت به دنيا و مظاهر آن،
ــت دادن به نقش  ــائل اهمي ــرش و برخورد علمي با مس - نگ

عقل،
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- اعتقاد به آزادی ابراز انديشه، 
- اعتقاد به برابربودن انسان ها و احترام به حقوق ديگران، 

- لزوم نظم پذيری جمعي، 
- عدم تعارض فرهنگي در جامعه، 

- اعتقاد به توسعه، 

دلايل لزوم عناصرفوق به عنوان پيش نياز 
چـرا نگـرش معقـول و مطلـوب نسـبت بـه دنيـا از 

پيش نيازهای فرهنگي مؤثر بر توسعه است 
ــد بايد در اين (دنيا) صورت  گيرد  ــت توسعه  و رش بديهي اس
واين  مسئله با به كارگيری عقل، به منظور تسخير نيروها و منابع 
ــر، ممكن مي شود. حال اگر انسان ها  موجود درطبيعت به نفع بش
ــد طبيعتاً اين ديدگاه، در  ــات اين دنيا را مذموم بدانن زندگي وحي
ــه اينكه رفتارها و اعمال  ــال و افكار آنان اثر مي گذارد. مگر ن اعم
انسان در اين دنيا ناشي از فرهنگ و بينشي  است كه بر شخصيت 
ــت؟ و مگر غير از اين است كه رفتارهای پايدار خاص  او حاكم اس
ــت. اگر اين  ــان نتيجه و متأثر از فرهنگي خاص اس  متعلق به انس
ــول طبيعي افكار و  ــان را معل ــب را بپذيريم و رفتارهای انس مطل
اعتقادات او بدانيم، به ناچار اين را هم بايد قبول كنيم كه اعتقاد 
به مذموم بودن دنيا در رفتار انسان مؤثر است، و اين  امر واضحي 
ــه مذموم (نامطلوب) دانست،  ــت  كه  اگر كسي  دنيا را في نفس اس
ــعي و تلاش به منظور حداكثر استفاده ممكن از منابع موجود  س
ــتيابي به سطح بالاتری از رفاه  در طبيعت نكرده و هرگز برای دس
ــت  نخواهد زد. بلكه به حداقل اكتفا  مادی به تلاش  فوق العاده دس
ــي كه چنين كند به توسعه دست  نمي يابد چرا  خواهد نمود. كس
ــتفاده از منابع  ــلاش برای حداكثر اس ــعه ت كه يكي از ابعاد توس
ــطح بالاتر از رفاه مادی است .  ــتيابي به س ــعي در دس موجود وس
بنابراين به عنوان اولين شرط برای توسعه  اقتصادی بايد استفاده 

از دنيا را نامطلوب ندانيم.
چرا نگرش علمي و توجه به نقش عقل از پيش نيازهای 

فرهنگي مؤثر برتوسعه است؟
ــعه  تقريباً بديهي به  به ظاهر نقش  عامل فوق  در فرآيند توس
نظر مي رسد. بنابراين به اختصار به ارتباط نگرش علمي با توسعه 

اقتصادی در برخي از زمينه ها نظر مي افكنيم:

ــت.  ــعه  اقتصادی توليد از جايگاه خاصي برخوردار اس در توس
ــتلزم توليد بيشتر است. افزايش  ــتيابي به رفاه بيشتر مس زيرا دس
توليد، با تغيير در روش های  توليد و افزايش بهره وری ممكن است. 
بنابراين بهبود در روش های توليد و تحولات تكنولوژيك  عنصری  
كليدی  در توسعه  اقتصادی محسوب مي شود. نتيجه  اينكه توسعه  
ــتمر در روش های  توليد بوده تغيير  ــتلزم تحول مس اقتصادی مس
ــتلزم تغيير در روش های  انباشت سرمايه و  در روش های  توليد مس
ــترش روحيه علمي  ــت، از اين رو گس به كارگيری  علم ودانش اس
جامعه مي تواند سهم مهمي در توسعه اقتصادی داشته باشد. يكي 
ــاخص های مهم در توسعه  اقتصادی افزايش كارايي است. اگر  از ش
كارايي را به معنای استفاده از نزديك ترين راه ها و كم  هزينه ترين 
روش ها برای دستيابي  به  اهداف  تعريف شده بدانيم در آن صورت 
ــناخت راه ها و روش های ممكن  برای دستيابي  بايد بپذيريم كه ش
ــناخت راه بهينه برای نيل به هدف جز با توسل  به هدف و نيز ش

به روش های  علمي ممكن نيست.
چرا آزادی ابراز انديشه از پيش نيازهای توسعه محسوب 

مي شود؟ 
ــت،  ــه از لوازم حاكميت روحيه  علمي اس ــراز انديش آزادی اب
ــه و تضارب افكار همراه است و  روحيه  علمي با  آزادی ابراز انديش
ــه ها، سازگاری ندارد. در سايه  با اختناق و جلوگيری از نشرانديش
ــت كه نظرات نو ظهور مي كند و ابتكار و  ــه اس آزادی ابراز انديش
ــروع و تداوم توسعه  اقتصادی  ــود و ش نوآوری علمي حاصل مي ش

نيز در چنين محيطي صورت مي گيرد. 
چرا اعتقاد به برابری انسـان ها و رعايت حقوق ديگران 

از پيش نيازهای  توسعه تلقي  مي شود؟ 
ــراد را برتر از ديگران  ــدون دليل عده ای از اف ــر از ابتدا و ب اگ
ــد كه عده ای از  ــه تبعيض آميز باعث خواهد ش بدانيم،  اين انديش
افراد جامعه  در فرآيند توسعه مشاركت نداشته و با اهداف توسعه 
ــعه را نيز با مشكل مواجه  ــند، و پيمودن مسير توس ــو نباش هم س
ــوند و  ــده ای از نيروهای جامعه حذف ش ــازند، در اين ميان ع س
ــاز مي داند نيروی خود را صرف  ــالاً طبقه ای كه خود را ممت احتم
حذف ديگران مي كند و مقداری از نيروی آنها هم از بين مي رود. 
ــردن از همه امكانات جامعه،  ــتفاده نك اين هدر رفتن نيروها و اس
ــئله درباره زنان مي تواند اتفاق  ــت ضدتوسعه. همين مس امری اس
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ــه حقوق زنان  ــبت ب ــد. اگر جامعه ای با ديد تبعيض آميز نس بيفت
ــاني جامعه  ــاركت آنها را كه نيمي از نيروی انس ــرد يقيناً مش بنگ
ــت خواهد داد؛ علاوه بر اين كه توسعه  ــكيل مي دهند از دس را تش
ــتن  ــاني آن هم موضوعيت نمي يابد. در نابرابر دانس به معنای انس
ــت كه عده ای تحقير شده و نيروی  افراد و برخورد تبعيض آميز اس
ابتكار و كارايي خود را از دست مي دهند و اين امر به خودی خود 
ضدتوسعه است. اعتقاد به رعايت حقوق ديگران نيز از لوازم اصلي 
ــت. بنابراين با درک نقش اعتقاد به برابری  برابر دانستن افراد اس

افراد جامعه اهميت اين عنصر فرعي نيز روشن است. 
چـرا نظم پذيری جمعـي يكـي از پيش نيازهـای مؤثر 

توسعه است؟ 
در سازماندهي توسعه ای، كار جمعي نقش عمده ای در فرآيند 
توسعه دارد و اگر كسي نظم جمعي را نپذيرد و خود را با سيستم 
ــود، چرا كه  در دنيای جديد  تطبيق ندهد، كار نظام مختل مي ش
ــده و تخصصي شدن كارها خود به معنای  همه امور تخصصي ش
تقسيم كار است و در عين حال تقسيم كار خود نوعي نظم پذيری 
بوده و بدون اعتقاد به نظم و التزام به آن به وجود نمي آيد. توسعه 
ــت. اگر در جامعه ای  نيازمند پيش بيني، هدايت و برنامه ريزی اس
نظم حاكم نباشد رفتارها، قابل پيش بيني و هدايت و برنامه ريزی 
ــتند برای اينكه بتوان رفتارها را پيش بيني و هدايت كرد بايد  نيس

افراد، نظم پذير باشند. 
چرا عدم تعـارض فرهنگي در جامعـه از پيش نيازها و 

عوامل مؤثر بر توسعه تلقي مي شود؟
ــه كليت فرهنگ  ــاير عناصر مربوط ب ــن عنصر برخلاف س اي
است نه مربوط به ويژگي يك عنصر خاص، عدم تعارض  فرهنگي 
به معنای سازگاری عناصر فرهنگي يك جامعه به گونه ای است كه 
ــتلزم نفي عنصر ديگر نباشد. تعارض  فرهنگي  يك عنصر آن، مس
ــت  لزوماً بين دو گروه از افراد جامعه وجود ندارد. حتي ممكن اس
يك فرد به نسبت پذيرفتن قسمت هايي  از دو فرهنگ كه منشأهايي 
ــود.  ــائل دچار تعارض فرهنگي ش متفاوت  دارند در برخورد با مس
ــئله ثبات و امنيت رابطه تنگاتنگي دارد و همين  اين عنصر با مس
ــد. روشن است كه  ــعه مي باش ارتباط دليل مؤثر بودن آن در توس
ــت. وقتي  ــعه اس بي ثباتي مانعي  در برابر موفقيت برنامه های  توس
ــد انباشت اطلاعات و تجربيات و سرمايه گذاری صورت  ثبات  نباش

ــلب  ــرد و بي ثباتي، اميد و اطمينان به آينده را از افراد س نمي گي
كرده و باعث مي شود كه افراد به جلب منافع آني و زودگذر تمايل 
ــته و كمتر به دنبال طراح های بلندمدت باشند. در حالي كه  داش
ــعه اقتصادی ثبات، اطمينان به آينده، به دنبال طرح های  در توس

بلندمدت بودن و وسايلي از اين قبيل سخت مورد نياز است. 
چرا اعتقاد به توسعه از عوامل و پيش نيازهای فرهنگي 

 مؤثر بر توسعه  اقتصادی است؟ 
ــت كه مردم واقعاً باور داشته  ــعه  به اين  معناس اعتقاد به  توس
ــعه يك انتخاب  ــعه پيدا كنند، چرا كه توس ــند كه بايد توس باش
ــت كه مي توان به اهداف توسعه  ــت و فقط  در سايه تلاش اس اس
ــان را در  ــعه با عقيده به جبر و اين كه انس ــيد. اعتقاد به توس  رس
برخورد با پديده ها، عاری از اراده و اختيار بدانيم در تناقض است. 
ــئله ای است كه  ــت و انتخاب مس ــعه يك انتخاب اس چراكه توس
ــت و به اين جهت اگر جامعه ای  ــتن اختيار ممكن نيس بدون داش
ــد كه تلاش افراد آن، تأثيری در سرنوشت آنها ندارد،  معتقد باش
ــعه گام برنخواهد داشت و به علاوه مشكلات  اين جامعه  در راه توس

دوران گذار را نيز نمي تواند تحمل  كند.

7. ضرورت توجه به رابطه تعاملي  فرهنگ و توسعه
ــعه ای كه در زمينه های  ــگ حاكم بر يك تمدن و توس   فرهن
ــته اند. در  ــم داش ــری متقابل بر ه ــت، تأثي ــته اس ــف داش مختل
هم آميختگي اين دو در تأثيرشان در ساخت يك جامعه، به قدری 
ــتي نمي توان تفكيكي مشخص بين آنها قائل شد  است كه به راس
ــير  ــيد. هر جامعه ايي كه در مس و يكي را بر ديگری اولويت بخش
ــع و چالش هايي  ــد، ناگزير با موان ــل و تعالي حركت مي كن تكام
ــكلات در بعضي قلمروها نمود بيشتری  ــت. البته اين مش روبروس
ــه ای با  ــعه  به گون ــر جوامع در حال توس ــد. چنان كه اكث مي يابن
چالش هايي در قلمرو فرهنگ مواجه هستند. طبيعتاً بايد پذيرفت 
ــدن نوع رابطه عناصر فرهنگي جامعه با الگوی  كه بدون روشن ش
ــده، انتظار رسيدن به اهداف مورد نظر و رسيدن  توسعه اتخاذ ش
ــرفت های مطلوب، بي فايده خواهد بود.  در باب رابطه اين   به پيش
ــته،  ــاليان گذش دو مفهوم، دو رويكرد غالب وجود دارد كه در س
عموماً بر تفكر دولتمردان كشور حاكم بوده است: رويكرد نخست 

را مي توان توسعه محور و ديگری را رويكرد فرهنگ محور ناميد.
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ــه چنداني به  ــعه توج ــاب روش های توس ــروه اول در انتخ گ
ــن عناصر فرهنگي  ــدون در نظرگرفت ــته، ب فرهنگ موجود نداش
ــعه  ــم بر زندگي افراد جامعه، به پياده كردن برنامه های توس  حاك
مورد نظرخويش پرداخته اند. اين گروه قبل از هر چيز به پيشرفت 
اهميت مي دهند و اولويت اول در نگاه ايشان توسعه جامعه است. 
در اين حالت، الگوی توسعه ای كه معمولاً ارائه مي شود، به صورت 
قالبي از كشورهای ديگر اخذ شده است.  به عبارتي بدون توجه به 
ــرايط محيطي حاكم بر كشوری كه روش های خاص  وضعيت و ش
ــعه را تجربه نموده و احياناً به موفقيت هايي نيز نائل آمده، به   توس
ــت مي زنند. اينان به فرهنگ  تقليد صرف از روش های مذكور دس
به مثابه ابزاری مي نگرند كه بايد خود را مطابق با ضروريات توسعه 
ــت در  ــق  دهد و خللي در روند آن ايجاد ننمايد. طبيعي اس تطبي
چنين حالتي، چالش های بسياری در حوزه فرهنگ كشور مقصد 

پيش خواهد آمد.
 اما با توجه به رويكرد اين گروه، در تمامِ موارد تضاد به وجود 
آمده، اولويت های توسعه تعيين كننده خواهد بود. به اين معنا كه از 
ــي از توسعه  اين  منظر فرهنگ  جامعه بايد خود را با تغييرات ناش
وفق دهد و به صورت كامل به الگوی توسعه اتخاذ شده ملتزم باشد. 
ــكي به توسعه كه تنها رشد حوزه های اقتصادی و  چنين نگاه خش
صنعتي و ايجاد رفاه در زندگي را مد نظر قرار مي دهد، به احساس 
ــد و به مرور باعث به وجود آمدن  ــي افراد جامعه مي انجام بي هويت
بحران  هويت و شكل گيری خيزش های اجتماعي خواهد شود كه 
آرمان خويش را بازگشت به دوران گذشته قرار مي دهند. به وجود 
ــر راه  ــت رفتن هويت، نه تنها مانعي بر س ــاس از دس آمدن احس
ــور ايجاد خواهد نمود؛ بلكه باعث موضع گيری جامعه  توسعه كش
در قبال آن شده و توسعه به مفهومي ضد ارزش و در مقابل هويت 

فرهنگي، قلمداد خواهد شد.
ــه فرهنگ  ــت را ب ــي اصال ــرات اجتماع ــروه دوم در تغيي  گ
ــعه را  ــيری از توس ــويه تفس مي دهند. به عبارتي با نگاهي يك س
ــته  ــل قبول مي دانند كه با  فرهنگ موجود مطابقت كامل داش قاب
ــت جمعي ومقدس باور دارند  ــد. اين گروه عموماً به يك هوي  باش
ــه دربرگيرندۀ تمام ارزش های تعيين كننده رفتارهای اجتماعي  ك
است. هرگونه تخطي از اين مجموعه از نظر ايشان غيرقابل تحمل 
ــداوم فرهنگ موجود  ــت. از منظر اينان غايت اصلي، حفظ وت اس

ــت و مسائل ديگر جامعه در درجه دوم اهميت قرار مي گيرند.  اس
ــعه جامعه باور نداشته ويا تنها به ابعادی از  بنابراين عموماً به توس
توسعه مانند تكنولوژی روی خوش نشان مي دهند. حتي وقتي كه 
بنابر جبر زمانه مجبور به پذيرش آن شوند، تنها الگويي از توسعه 
ــد؛  ــته باش را مي پذيرند كه نه تنها با فرهنگ حاكم منافاتي نداش
بلكه به تثبيت هرچه بيشتر آن نيز كمك نمايد. اينان از فرهنگ، 
تفسيری ذات انگارانه دارند و تمام قوای جامعه را برای حفاظت از 
اين هويت جمعي به كارمي گيرند. اين نگرش توجهي به كارآمدی 
ــته و ارزش آن را  ــاماندهي زندگي نداش فرهنگ و نقش آن در س

في نفسه مي داند.
ــويه به فرهنگ، از بين رفتن هرگونه    نتيجه اين نگاه يك س
ــت هنگامي كه مردم،  ــد بود. بديهي اس ــي در جامعه خواه پوياي
ــرفت نبينند و دورنمايي از بهبود زندگي  جامعه را در مسير پيش
ــته باشند و ايستايي را  خود تحت حاكميت فرهنگ موجود نداش
در اجزای مختلف زندگي خويش ببينند، به مرور دچار نوعي يأس 
ــة تاريخي خويش در قالب  ــد و با نفي تجرب و دلزدگي خواهند ش
ــا، باورها و هنجارهای موجود در جامعه  فرهنگ، به تمام ارزش ه
ــت نموده، به فرهنگ  خود به  چشم  عامل  واپس گرايي و تحجر   پش
خواهند نگريست. اين  امر مي تواند باعث  به وجودآمدن جريان های 
ــود كه به دنبال محو ارزش های بنيادين جامعه باشند.   افراطي ش
در نهايت  چنين نگرشي منجر به  ايستايي كامل جامعه حتي خود 
فرهنگ خواهد شد. چراكه با داشتن چنين نگرشي ديگر نمي توان 
با تغيير، تحول و تكامل در لايه های فرهنگ  به تقويت  و پاسداری 
ــته مركزی آن همت گماشت. چنين نگرشي بطور قطع در  از هس
ــده، جريان هايي را  ــث دلزدگي مردم از فرهنگ ش بلندمدت باع

درجهت طرد بنيان های فرهنگي به وجود خواهد آورد. 
ــش مطرح است كه آيا مي توان در عين حفظ   حال اين پرس
ــعه قرار داد؟  ــير توس ــور را نيز درمس هويت فرهنگي جامعه، كش
ــت؛ اما برای روشن شدن  ــيار مشكل اس ــخ به اين سؤال بس پاس
ــي بين اين  دو  ــبتي كه به طور واقع ــتر موضوع، ابتدا بايد نس بيش
ــت آورد. با نگاهي اجمالي به تاريخ و  ــت را به دس مفهوم برقرار اس
ــقوط و نيز شكوفايي تمدن های مختلف،  ــي روند ظهور و س بررس
ــكوفايي و يا انحطاط يك  به خوبي مي توان نقش  فرهنگ را در ش
ــتاني  ــرای مثال  در تحليل  تمدن های باس ــدن رديابي نمود. ب تم



78

 نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی

ــوان از فرهنگ  ــران، روم ويونان، هيچ-گاه نمي ت ــد چين، اي مانن
ــوی  ــت. از س فاخری كه اين تمدن ها به بارآوردند بي تفاوت  گذش
ــد كه وجود عناصر غني   ــياری از مورخان براين عقيده ان ديگر بس
فرهنگي  در اذهان مردم يك خطه، باعث عظمت يك تمدن گشته 
ــعه ای  كه در  ــت. به عبارتي فرهنگ حاكم بريك تمدن، و توس اس
ــت، تأثيری متقابل برهم داشته اند.  زمينه های مختلف  داشته اس
ــاخت يك جامعه، به  ــان در س درهم آميختگي اين دو در تأثيرش
ــت كه براستي نمي توان تفكيكي مشخص بين آنها قائل  قدری اس
شد و يكي را بر ديگری اولويت بخشيد. اراده مردم و نخبگان برای 
تغيير شرايط زندگي و نيز شكل گيری تغييرات، خود به تحولاتي  
ــت. براى مثال ماكس وبر بر  ــده اس در عرصه فرهنگ نيز منجر ش
تأثير نهادهای مذهبي و نظام های اخلاقي جهت توسعه  اقتصادی 
تأكيد مي كند وعوامل معنوی  و اخلاقي موجود در فرهنگ اروپايي 
را از جمله عوامل  علي  رشد و توسعه  اقتصاد سرمايه داری در غرب 

معرفي مي نمايد.
 به عبارتي برداشتي كه از فرهنگ ارائه مي شود، مي تواند باعث 
ــا كه مي توان فرهنگ را  ــود. به اين معن ركود يا پويايي جامعه ش
واجد لايه های مختلفي ديدكه هركدام  از پتانسيل هايي برخوردار 
ــتند ودر صورت فعليت يافتن، مي توانند به كارآمدی و به روز  هس
ــانند. در مقابل مي توان با ارائه تفسيری  ــدن فرهنگ ياری  رس ش
ــرات اجتماعي مقاومت  ــتا از فرهنگ، در مقابل هرگونه تغيي ايس
ــاماندهي جامعه كاست.  كرد و روز به روز از كارايي فرهنگ در س
آنچنان كه دورويكرد افراطي كه در قسمت قبل گفته شد، نتيجه ای 
جز ايستايي جامعه، تشتّت اجتماعي، دوگانگي فرهنگي وبي هويتي 

را برای جوامع به ارمغان نياورده است. 
ــود  ــد فرهنگي مورد اقبال مردمان واقع مي ش   به نظر مي رس
ــان به اثبات  ــاندن زندگي ايش ــامان رس كه كارآمدی آن در به س
ــويي جامعه به توسعه ای روی خوش نشان خواهد داد  رسد. از س
ــورد پذيرش فرهنگ  ــي، هنجارها و معيارهای م كه عناصر ارزش
حاكم را ارج نهد و اين دو رابطه ای تعاملي با يكديگر دارند. به اين 
ــي مناسب برای توسعه  ــد برای ارائه خط مش ترتيب به نظرمي رس
ــور، بايد به التزام متقابل توسعه و فرهنگ توجه شاياني نمود  كش
ــزوم رابطه ايي  تعاملي  و  ــيری از فرهنگ بر ل ــا اتخاذ نگاه تفس و ب

سازنده و نفي تقابلي اين دو مفهوم تأكيد نمود.

8. پيشنهادهايي برای تسريع نقش مثبت فرهنگ بر توسعه
ــعه  ــه اين كه نقش فرهنگ بر توس ــا توجه ب ــن بخش ب در اي
توضيح داده شد در ادامه براساس مطالعات صورت گرفته شده به 
ــاره مي گردد كه از طريق آن ها مي توان نقش فرهنگ  عواملي اش
ــعه گسترش داد. اين عوامل عبارتند از: آموزش، يافته ها  را بر توس
ــانه،  ــايل ارتباط جمعي از قبيل رس ــي، وس ــتاوردهای علم و دس
ــات و ادارات فرهنگي، شناخت ضعف های  مطبوعات و ...، مؤسس
فرهنگي و در نهايت آگاهي و درايت نسبت به جغرافيای فرهنگي 

در برنامه ريزی فرهنگي و تدوين استراتژی فرهنگي كشور. 
امروزه نقش رسانه ها و مطبوعات در توسعه فرهنگي جامعه ای 
توسعه يافته تلقي مي شود كه بتواند در كنار شاخصه های اقتصادی 
ــات و در حقيقت عنصر دانايي اجتماعي  بر معيارآموزش و اطلاع
ــانه ها و مطبوعات با  ــانه، رس ــد كند. در چنين جامعه ای رس تأكي
ــطح  توليد و توزيع مطلوب اطلاعات، نقش مهمي در بالا بردن س
ــعه  كمك  ــوی توس ــگ دارند و جامعه را به س ــات و فرهن اطلاع
مي كنند. اگر معضلات جامعه را خوب بشناسيم و اهميت فناوری 
را در حل مشكلات در نظر بگيريم كمبودهای فكری، ديدگاه های 
ــود دارد را مي توان به  ــي و فرهنگي كه وج ــط و موانع مفهوم غل
ــعه نقش مهمي  ــانه ها در توس جامعه معرفي كرد. در اين جا رس
ــعه و پيشرفتي حاصل  ــورمان توس دارند. اگر مي خواهيم در كش
ــود بايد ضعف های فرهنگي خودمان را بشناسيم. در اينجاست  ش
كه تأثير رسانه ها به عنوان يكي از پارامترهای مهم توسعه  فرهنگي 
ــكار مي شود و در جامعه با كاركردهای اطلاع رساني، آموزشي،  آش
ــه كمك مي كند.  ــعه همه جانب ــرگرمي خود به توس تفريحي و س
جغرافيای فرهنگي در برنامه ريزی های توسعه: اصطلاح جغرافيای 
ــت معطوف است و از سوی  ــوی به محيط زيس فرهنگي از يك س
ــر دوی آنها  ــود، كه ه ــاني مربوط مي  ش ديگر به فرهنگ های انس
در توسعه روستايي جايگاهي برجسته دارند. جغرافيای فرهنگي، 
مطالعه تغييرات فضايي گروه ها و اقشار فرهنگي و عملكرد فضايي 
ــب، جغرافيای فرهنگي بر  ــش مي دهد. به اين ترتي جامعه را پوش
ــاني در زبان،  ــوه تفاوت ها و يكس ــف و تجزيه و تحليل نح توصي
ــای فرهنگي از مكاني به  ــن، اقتصاد، حكومت و ديگر پديده ه دي
مكان ديگر تكيه دارد كه در مناطق مختلف روستايي تفاوت های 

چشمگيری ميان  آنها ديده مي شود. 
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نتيجه گيری
فرهنگ عنصری است كه شامل همه كنش ها و واكنش های فرد 
و محيط پيرامون او با بعد زيرين زندگي گروه های اجتماعي مي شود، 
ــت يك جامعه براساس بنياد  ــرايط زيس يعني مجموعه روش ها و ش
مشتركي از سنت ها و دانش و نيز اشكال مختلف بيان جايگاه فرد در 
درون جامعه، به هم پيوند خورده است و تنها با دخالت عوامل فرهنگي 
در راه حل های انتخاب شده برای توسعه مي توان به طور كامل نيازها 

و خواست های گروه های اجتماعي و ملت ها را بر آورده ساخت. 
شكل اصلي تمام فعاليت های نظام يك كشور از ماهيت فرهنگي 
آن، هويت و رنگ مي گيرد. به عبارتي حفظ يك نظام گرچه به ظاهر، 
ــتگي به پويايي و استقلال فعاليت های سياسي و اقتصادی دارد،  بس
ــتگذاری در بخش های ديگر  ولي نحوه  فعاليت در اقتصاد و يا سياس
متأثر از فرهنگ آن نظام اجتماعي است. فرهنگ، ارزش ها و باورهای 
ــت و فعاليت های ديگر  ــه و ايجادی اقتصاد، سياس ــت محدث آن، عل
اجتماعي است. از اين رو استقلال، موجوديت و تداوم آنها، بستگي به 
نوع فرهنگ يا ارزش ها و باورهايي است كه اين دو حركت (اقتصادی 
و سياسي – نظامي) بر پايه  آن شكل گرفته اند. اكنون ديگر اين اجماع 
اكثريتي وجود دارد كه مبنای هر نوع توسعه، توسعه  فرهنگي است و 
از آن جا كه دغدغه اصلي دولت ها رسيدن به توسعه همه جانبه است و 
از آنجايي كه مبنای اين توسعه، انسان (موجودی فرهنگي) مي باشد، 

زيربنای توسعه حقيقي و پايدار نيز توسعه فرهنگي خواهد بود.

9. پيشنهادهايي درباره تحقيقات آتي
ــعه، دستيابي به   عمده ترين چالش در مطالعه فرهنگ و توس
ــيوه ای برای وارد نمودن عوامل فرهنگي به مدل های تئوريكي  ش
ــت كه تاكنون مورد استفاده اقتصاددانان بوده  است.  و تجربي اس
ــياری از توصيفات فرهنگي رفتار كه اقتصادی تمايل دارند كه  بس
ــي بدل شوند و در پي آن روابط علي  به مطالعات جامع قوم  شناس
ــوند كه نمي توان آنها را به ساير گروه ها غير  بقدری پيچيده مي ش
ــوی ديگر، اقتصاددانان نيز  از گروه مورد مطالعه، تعميم داد. از س
پيوسته به دنبال مدل های كلي رفتاری هستند كه اغلب هم فاقد 
بسياری از عوامل پيچيده ای مي باشند كه در دنيای واقعي ضروری 
ــند. ممكن است چنين تصور شود كه اين دو طيف  به نظر مي رس
ــاده هيچگونه  ــيد، چراكه بطور س ــز به مصالحه نخواهند رس هرگ

ــازی متغيرهای فرهنگي موجود  روش منطقي تجربي در كمي س
ــند.  ــيار پيچيده و چند متغيره مي باش نبوده يا اينكه عليت ها بس
ــرمايه اجتماعي نيز مي توانند  ــلاوه، مفاهيم جديدی مانند س به ع
ــوند كه آن  ــط منابع داده ای و اطلاعاتي جديدی ش منجر به بس
ــازی و  ــريح ارتباط بين ابعاد مدلس ــز به نوبه خود به بيان و تش ني

قوم شناسي علوم اجتماعي مي انجامد. 
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